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اخلاص در نگاه امام خالصان
حسن پويا 

به بهانه بيست و دومين سالگرد ارتحال آن يار سفر 
كرده و به ديار باقي شتافته، كه هزاران دل همراه 
خود برده و با نگاه به كتاب گران سنگ و ارزشمند 
»آداب الصلوه« حضرت امام خميني به بيان اخلاص 

از نگاه ايشان مي پردازيم. 

كتابهاي  از  يكي  نماز«  »آداب  يا  الصلواه«  »آداب 
اخلاقي  ـعرفاني و سير و سلوكي امام است كه با نام 
آداب نماز و با توجه به حقيقت اين عبادت بزرگ 
و دائمي كه ريسمان اتصال انسان به خالق جهان 
است، به بيان حقايق بلند و ارزشمندي پرداخته و 
مباحثي را براي خوانندگان گرامي در طريق رسيدن 
به حقيقت نماز بيان داشته اند. در اين نوشته كوتاه 
به بحث اخلاص كه به تناسب »نيت« در نماز بدان 
پرداخته اند، اشاره مي كنيم. حضرت امام خميني، با 
استناد به آيه كريمه »الا لله الدين الخالص« )سوره 
زمر، آيه 3( اخلاص را يكي از مهم ترين مسائل در 
نيت و در همه عبادات مي دانند. و حقيقت اخلاص 
را »تصفيه كردن عمل از هر چه غير خداست و نيز پاك نمودن سر و باطن از غير حق« به حساب مي آورند، 

و كمال آن را »به پا نهادن بر نفس و منيت و بر هر چه غير اوست« تفسير مي كنند. 
الله  ليعبدوا  الا  امروا  »وما  زيرا  برد،  بين خواهد  از  را  اخلاص  امور شيطاني،  و  نفسانيات  از  اندكي  بنابراين 

مخلصين له الدين« )سوره بينه، آيه 5( مامور نگشته اند مگر براي خالصانه ترين عبادات. 
انساني كه رو به سوي خداوند نهاده است و جز او نمي جويد، آرامش را در توجه به خدا مي داند و غير او را 

هدایتها و ارزشها
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رها ساخته است. او ديگر حيران و سرگردان نيست، زيرا در انديشه خوش آمدن و بد آمدن ديگران نيست. 
همه وجود خودش را در اختيار صاحب جهان نهاده و را ه نجات را يافته است. امام عارفان و راهنماي سالكان 
مي فرمايد: آيه شريفه »ومن يخرج من بيته مهاجرا الي الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي الله« 
)سوره نسا، آيه 100( در بردارنده تمام مراتب اخلاص است. راهيان را ه عشق و شتابندگان كوي دوست، با 

بدن هجرت صوري مي كنند و با جان، هجرت باطني. 
در نيت مسافر، گاه خواسته هاي نفساني و هواهاي دل خوابيده است كه اين، سفر به سوي خدا و رسولش 
نيست و آنگاه كه سفر را براي او به انجام مي رساند و از آنچه بهره مي برد بر پايه اخلاص گام بر مي دارد، هجرت 
به سوي خدا و رسول را محقق ساخته است. هجرت ديگر اين مسافر كه باطني و معنوي است، به بيان امام 
خميني، از خانه تاريك نفس آغاز مي شود و نهايت مقصد آن نيز خداست. بي  شك اين مسافر كه از قبيله 
راهيان بسوي حق است، سفر قلبي و عرفاني خود را از نفس و خوديت آغاز كرده تا به خدا برسد و اكنون جزا 
و پاداش او نيز تنها با خداست. سالك هر چه در اين راه طالب باشد از مسير منحرف شده و اين سلوك الي 
الله نيست. پس بايد سفر او تنها و تنها به سوي حق و براي حق باشد. اينچنين است كه رسول گرامي اسلام 
فرمودند: »من اخلص لله اربعين صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه«، آن كس كه چهل صبح را 
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با اخلاص به پايان آورد، چشمه هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري مي شود. اين حديث را نيز حضرت امام 
به همه مراتب اخلاص بر مي گردانند كه اخلاص در عمل و اخلاص در اوصاف و اخلاص در ذات باشد. 

مراتب اخلاص 

براي رسيدن به اخلاص و مرحله نهايي آن، نيازمند طي كردن مراتب اخلاص هستيم و شناخت آن مراحل 
لازمه اوليه رسيدن به آنها و رفع موانع آن مي باشد. 

مرتبه اول، تصفيه عمل است چه اعمال ظاهري و چه اعمال باطني، از رضايت مخلوق و ديگر منافع نفساني 
و نجات از ريا. 

مرتبه دوم، تصفيه عمل است از مقاصد دنيايي و منافع زود گذر اين مرحله گاه همراه با عبادات، براي رسيدن 
به اثرات آنهاست. مثل نماز شب براي توسعه روزي، خواندن نماز اول ماه براي نجات از بلاهاي طول ماه و 
دادن صدقه براي سلامتي است، كه بايد براي رسيدن به مقصد اعلاي اين عبادات تلاش كند نه برای اثرات 

دنيايی آنها.

مرتبه سوم: تصفيه عمل است از رسيدن به بهشت و قصرهای آن، كه بهشت جسم است و جسمانيات. زيرا 
اين نيز در نظر سالكان، عبادت تاجران است. 

مرتبه چهارم، آنست كه عمل را تصفيه كند از ترس از عذاب هاي جسماني كه در جهنم مهيا گشته است. چرا 
كه اين عبادت نيز ارزش ندارد و اهل معرفت را به آن كاري نيست، زيرا اين نيز مانند ترس از گرفتاري هاي 

دنيوي است و يا براي رسيدن متاع دنيوي است. 

مرتبه پنجم، پاك سازي عمل است از رسيدن به سعادت و لذت هاي روحاني و رسيدن به جايگاه كروبيان و 
مقربان. اين مرتبه گرچه درجه عالي و مقصدي مهم و مرتبه اي از مراتب اهل سلوك است ولكن باز در نظر 

اهل الله، ناقص است و بايد به مراحل بعدي برسد. 

مرتبه ششم، مرتبه تصفيه عمل از ترس نرسيدن به مقامات و دوري از لذات آن است، كه در نظر اهل الله 
مرحله نهايي نيست. 

مرتبه هفتم، تصفيه و پاكي عمل است از رسيدن به لذات جمال الهي و سرور لقاء و اين مرتبه گرچه دست 
خواص خواص بدان مي رسد و از اهل معرفت، اهل حب به آن دست مي يابند و در مناجات شعبانيه، حضرات 

ائمه به آن اشاره كرده اند و لكن مرتبه ديگري باقي مانده است. 

علي  اصبر  علي مي گويد: »كيف  اميرمومنان  كه  و دوري  فراق  از  ترس  از  است  تصفيه عمل  مرتبه هشتم، 
فراقك« چگونه بر فراق و جدائي تو صبر كنم. 

در نهايت، براي رسيدن به مراتب اعلاي سلوك پاك سازي عمل از اين دو مرتبه آخر لازم و ضروری است و اين 
كمال خلوص است. در نگاه حضرت امام خميني، مراتب ديگري نيز متصور است كه از حدود اخلاص خارج 
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است و به توحيد و تجريد نفس مي رسد، كه مختص خاصان درگاه الهي از انبياء و اوليا است.

تحصيل اخلاص 

حضرت امام در فصل چهارم اين بحث، به تحصيل و فراگيري اخلاص مي پردازند و در ابتدا مي فرمايند: اكنون 
كه مراتب اخلاص و مقامات عبادات را تا اندازه اي دانستي، خود را مهيا كن براي تحصيل آن، كه علم بدون 
عالم  بر  و  نيست  ارزشي  را  عمل 
بيشتر  مناقشه  و  تمام تر  حجت 

است. 

از  بخشی  به  اشاره  با  سپس 
عرض  كه  شعبانيه  مناجات 
مي كنيم: »الهي هب لي كمال الا 
نقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء 

نظرها اليك...« مي فرمايند:

نور چيست؟  اين حجاب هاي  آيا 
آيا نظر به حق، مقصود گلابي هاي 
عظمت،  معدن  آيا  است؟  بهشت 
آيا  و  است؟  بهشتي  قصرهاي 
محو  و  حورالعين  به  ارواح  تعلق 
شدن  روي  زيبا  زنان  جمال  در 
كه  جذبه  از  منظور  آيا  است؟ 
براي پيامبر در معراج حاصل شد 
جذب اينان شدن است؟ يا انواري بالاتر از آن ها را مي ديد؟ مگر ائمه نفرمودند: »قلب سليم آن است كه ملاقات 

كند حق تعالي را در صورتي كه در آن غير حق نباشد«

منظور از اين كلام نوراني، در نظر حضرت امام اينست كه كمال اخلاص در او باشد و همه مراتب آن را طي 
كرده باشد، نه اينكه باغ و قصر و بوستان در آن نباشد، تا لايق ديدار حق شود. زيرا فرمودند: خداي تعالي »الا 
من اتي الله بقلب سليم«، كه هيچ سودي نمي بخشد مگر آن كس كه با قلب سليم به پيشگاه حق بيايد. در 
خاتمه اين بحث حضرت امام نتيجه مي گيرند كه تنها راه نجات، اخلاص و خلوص و تصفيه است. بايد تمام 
رياهاي افعالي و قلبي را به كنار نهاد. بايد سرچشمه را صاف كرد تا به صافي و زلالي رسيد. بايد از جلب قلوب 
ديگران پرهيز كني تا به او برسي. از اين رو مي فرمايد: »از خواب گران بر آي، و  به قلب خود برسان آيات 
شريفه كتاب الهي و صحيفه نوراني ربوبي را، اين آيات با عظمت براي پيداكردن من و تو فرو فرستاده شده«


